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 چکیده
 ش  ان   ممنعالله اضی   از م یدانِ یی ا  ر  ا  ، شیاع  زرگ  ر ی    ااگیی   نسیمم  عمادالدین 

ت یر  امه( دگ ق ن هشتم، مفاهمم اعتقاد    زی زنای  رفک  ع اان    ر  امه گا زا عناۀ ا ق ؤیی  )م
   ع اان  اِ ق انهها  صیییامر  امه یه گیشییه دگ اندیشییهۀ ا ق ر  ف الفبا گ نق داد. یژۀگاه  یزه جا

گ ا قه یه داین یاوتاگ اک   از شیر ِِ زسماگ زیاد  ز ویگداگ زید.   رممیگیهدیگ  داشیت، دگ گ زااگ  
ر  ف ه دن زمقدایت زخشۀ  ایطزه ،زید گیر  شدهصدگ ایلام زا رفسم    رأ ی  ر  ف مقطعه، پایه

دگ پایخ  ،تها  نگاگش یااریصمف    یتازخانهزه گ ش رحلمل یه  این مقاله شد. زه این نام ناممده الفبا
ف الفبا دگ اشعاگ ع اان    ر  ا   ها  زلاغ    ادز  ر ال یه عمادالدین نسیمم  از جنبه ؤزه این یی 

  ا یان اشییعاگیددگ اشیعاگ ع اان  ر  ا  عمادالدین نسیمم     رحلم زه  ،وید چگینه زر ه ز ده اییت 
گ عمادالدین نسمم  د یه مشخص شد، یام  شیاهد شع  ۀ مجمیع  م  رحل  زا ز گی ایت. پ داوته

   ا ا ان  ز ده ایتۀ یعن  ر  امه از ززان ر  ف الفبا، زر  ،ا    مذهب  ویدها  ا قهربممن اندیشیه 
اگچیب ر  ف زه نمایش اذاشته ایت. اعتقاد زه  ردِ رگا دگ قالب   چها زه گمر   اشاگه، این اندیشه

آن، مقام ودای  انسان، نامحسیس زیدن   جید، قدایت ر  ف، ی منشأ زیدن نقطه   آا ینش الف از
یمک ر  ف الفبا، دگ ودا، رجل  ودا دگ یلمه   ر  ف  ... از جمله مفاهمم اعتقاد  ر  امه ایییت یه زه

قالب مضییاممن، اضییاها  شییاع انه، رعازم ، ر یمباِ   عباگاِ نرر   د یف ادز ، دین    ع اان ، دگ  
زه  اقطر ف الفبا  ااگی ،  ۲۳ادالدین نسمم  از ممان اشیعاگ عمادالدین نسمم  زمان شده ایت. عم 

ر ف از آن ر  ف، ز ا  این هیدف زر ه جسییته ایییت. ر ف الف، پب یاگز در ین ر  ف دگ زمان    ۳۲
ها  ع اان    دین  ر  ف ب، ک، ن، م، ل ها  ع اان  ر  ا  عمادالدین نسمم  ایت. جنبهاندیشه

 گ ند.م  از ر ف الف، دگ این زممنه زه شماگ از پ یاگز در ین ر  ف الفبا، زعد.  ..

 ، شع ، عمادالدین نسمم ، ع اان.ر  امهر  ف الفبا،  :هاکلیدواژه

                                                           
  اسلامی، ابهر، ایران/علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد تئاستادیار و عضو هی *

phlitgholamrezaheidary@yahoo.com 

 ۰۱/۰۲/۰۰۱۱تاریخ پذیرش:              ۲/۹/۰۰۱۱تاریخ دریافت: 



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 
 وچهارمشماره سی 
 69            ۰۰۱۱ پاییز و زمستان 

 
 مقدمه. ۱

الله نعیمی خروانی است. او در مؤسس  فرهه و نبش  حروفیه، خسی سی به ناض فضس     
 اوضاعتیموری، در اسَسترآباد متولد خسد و با فراهم بودن   ۀ ع سر با دور ق هم0۰۱سسا  

گذاری این نبش ، راه را برای بیان عقاید خود که انتماعی و سیاسی ع ر خود، با پایه

 عرفانی مب ور حلاج و ابن عربی بود، هموار کرد.برگرفته از آرای 
 خباس آلمانی،( دانشمبد خرقHellmut Ritter ض.۰۹0۰سسس۰9۹۲) پروفسور هلموت ریتر
 خباسی دانشگاه هامشورک و فرانکفورت، در کتاب بسیار ارزخمبداسستاد کرسسی خسرق   
سسست: ا داخسسته ای ابرازالله نعیمی چبین عقیدهدربارۀ پیروان فضسس ، آغاز فرهۀ حروفیه

و  هناممحشت ،نامهناودان، او را خدا دانستبد و آثارش را خاصه نعیمی اللهفض پیروان »
انگیز طرح کرده است که کمابی  تعالیمی خگفت اللهفضس  را الهی خسمردند.   نامهعرش

ظهور الهی. خداوند، خویشسستن ۀ ند از انواع دوگاناگردد که عشارتمی مرکزیۀ گرِد نقط
 از ؛صورت و مثا  خودش آفریده خده بود ظاهر ساختبار در طلعت آدض که به را یک

و در اسماء مونودات  ،یعبی هرآن ،طرف دیگر خداوند در کلاض خوی  که خلاق است
حروف همچبان که ظهور  اصوات و ثانیاً . این ظهور دوض عشارت است از اولاًدپدیدار خ

سسسمعی نیز بر ظهور ب سسری یعبی خسسبیدن )آواز خداوند( نغر به غیرمادی بودن سسسین 
 (. 4۲4و  4۲۲: ۰4۰۰)ریتر، « باخدمی ملفوظ بر دیدن )روی او( مقدض

چون مبشأ کلاض و اسماء »دارد که می ریتر در بیان عقاید حروفیه بیانهلموت همچبین 
 .(4۲۱: همان« )فتار )یا سین( است اصلی خدایی داردپ  آنچه گ ،و حروف خداست

حروفیه در روزگار تیموری از خسسسهرت بسسسسیار زیادی برخوردار بود. این فرهه ۀ فرهس 
ه در حروفیۀ فرههرچبد های صوفیانه و عرفانی مل  و فرِق دیگر داخت. ریشسه در اندیشه 

 فکری آن در صدر هرن هشستم و در ع سر تیموری به ظهور رسید، ببای اصلی و ساختار  
سیحیت، مهای هایبکه اندیش ریزی خده بود. بااسسلاض با تفسیر و تأوی  حروف مقطعه پایه 

گیری حروفیه نق ِ بسسسزایی داخسستبد، این نبش  نیز یهودی و دیگر مل  و فرِق در خسسک 
 های فکری و کلامی دیگر مل  و فرِق تأثیرگذار بود.  خود، در روند ایجاد نریانۀ نوببه
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ای هنایگاه ویژفکری این نبش ، چون بر اساس هداست حروف الفشا بود و ۀ الودخ
برای حروف هائ  بود، به این ناض نامیده خد. حروفیه بر این باورند که نقطه و بعد از آن 

ند و در هر االف، سسسرچشسسمه و اسسساس آفریب  تمامی حروف هسسستبد. حروف مقدس
 حرفی، رازورمزی ونود دارد.

 ارهاخسس حروفیهۀ آغاز فره حروفیه در کتابهای هضسسمن تشیین اندیشسس هلموت ریتر
 4۲کلمه است و علم  4۲روی  ،روی آدض است ند که بهشست اآن بعضسی بر »کبد که می

داخ  بهشسسست  ،اند. تو چون انی  این روی خسسسویکلمه 4۲اخسسسیا این  ۀهمکلمسه و  
کلمه ترکیب یافته اسست و بیابد )یعبی هرچه که هست   4۲هرچه که از این  ؛ایگردیده

  .(49۱: همان« )و هست گردد( تو بر آن حق داری
به علمِ حروف که از هدمت زیادی برخوردار بود، آخسسبایی داخت.  نعیمی اللهفضس  »

حرف  4۲حرف عربی و  ۲9تماض امور و احکاض دیبی را به  او با استفاده از علمِ حروف،

فارسسی ارناع داد و معتقد بود که چون خدا محسوس نیست و نز از راه کلمه و لف   
خباخت خدا، لف  و کلمه است. سین، مرکب از حروف ۀ هاب  خباخت نیست، لذا پای

اسست و لذا اصس  و ل ب سین و صدا، حرف است. از سوی دیگر، لف  مقدض بر معبی   
 .(۰0۱: ۰40۹)میرنعفری، « است و ت ور لف ، بدون معبی، مقدور نیست

  الله است و آدمی در ک ۀاعتقاد داخست که علت آفریب  اخیا، کلم نعیمی  اللهفضس  
حرف الفشای فارسسسسی را  4۲ صسسسورت حروف الفشای عربی و ۲9هایی از عسالم، نلوه 

کبد. فض  همچبین بر این اعتقاد بود که برای درک معانی واهعی هرآن، باید می مشاهده
رموز و معانی حروف آخسبا بود. وی تفسیر آیات هرآنی را بر اساس نایگاه  با خواص، 

 داد.می و اصالت حروف انجاض
 حروف الفشای عرب را تجسسسسمۀ گان۲9مجرد در تعیبات خوی ، اخسسسکا  ۀ کلمس »
 از نغر حروفیه، نامبد.می بیشد و این آن چیزی است که حروفیه آن را کلاضِ ملفوظمی
)نهان از  برابر حقسایق ملموس و غیرمجرد، همسان نق  اعیان ثابته  حرف الفشسا در   4۲

کبد. مونودات می خدا، اسسما، مغاهرِ اسسما و صسفات الهی تشکی  خده است( را ایفا   
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و  هگان۲9غیرمجردِ نهسان عیبی و ههبی و همچبین مساده و روح، از ترکیشسات حروف     
 .(۰0۱: ۰4۹1، گوار )رمضانی و اصغری «اندمبشعث گشته هگان4۲

حرف  4۲حرف عربی و  ۲9نعیمی و حروفیسه بسا تطشیق مغاهر نهان با    اللهفضسسس 
فرق و تعداد  ،چهره، سرۀ گان4۲های هصورت و چهره و نشانۀ گان۲9های هفارسی، نشان

 رسسسسد، دلای  اعتقادی خود را بیانمی 4۲بسه   ۲9هسای دهسان کسه تعسداد آن از     دنسدان 
باور داخسستبد و مبشسسأ و مبشل عالم تعدد و تکثر را داخسستبد. حروفیه به وحدت ونود می

 دانستبد. می عالم وحدت
و  به نطق یا کلاض ،گیردمی نعیمی فیض هستی را که از هات خدا سرچشمه اللهفضس  »

اولی یسسا  همسسان علسست نمود. این کلمسسهمی سسسساریسسان آن در مونودات، بسسه حرف تعشیر
بیشد و بدین ترتیب می الفشا حیاتحرف  ۲4و  ۲9الاسسشاب اسست که بالقوه به   مسسشب 

نتیجه، امرِ مطلق به امرِ  دهد که درمی اخسسکا  نامحدود و نامشسسیو حروف را تشسسیو

د. نیستین ظهور و والاترین مغهر الوهیت خسو می ممکن و چیزِ نامعین به امرِ معین تشدی 
ارسی از حرف ف 4۲حرف عربی و  ۲9الله است که بدان کلاض نفسی گویبد. کلمۀ کلمه یا 

حرف الفشای  4۲و  ۲9ناپذیرِ هاتِ اویبد. هریک از الله و صسسسفاتِ انفکاک ۀظهورات کلمس 
ها، تا از آن ونود هستبد و انتماع یا ترکیب هر چبدهای هاز نلوای هعربی و فارسی، نلو

 .(۰۹۱: همان« )باخدمی های صورت، هیولا و پیدایی ونود نسمانی چیزهامبشأ ترکیب
عی در به اند، سعیمی و رهشران حروفیه، با اعتقاد بر ایبکه با خدا یکی خدهن اللهفض 

اعتقاد داختبد که هات احدیت در ونود انسان ها آن مقاض خدایی رساندن انسان داختبد.
چیز در ونود اسست. از نغر حروفیه، انسسان عالمَی نامل است که همه   تجلی پیدا کرده
به خدا، ونود آدمی است. انسان و خباخت انسان و و تبها راه وصو   او خلاصسه خده 

خباخت انسان، محور اصلی حروفیه ۀ واسطنتیجه خسباخت خدا و هرچیز دیگری به  در
الوهیت ۀ تواند به مرتشمی خسسود. آدمی با ریاضسست و تهذیب نف  و کما  می خسسمرده

نودات سایر مو)کلمه( بر  ناطقهۀ داختن هوۀ واسطحروفیه، انسان بهۀ صعود کبد. در فره
اسسساس همین دیدگاه مذهشی، فلسسسفی و عرفانی، انسسسان را از نهت    برتری دارد و بر
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 .انددهالهی ارتقا داۀ ونودش، به مرتشۀ کرامت و فلسف
ای سرترکی و فارسیتوان عارف و خساعرِ معروف  می نعیمی اللهفضس  از نانشسیبان  

ز خاعران اق( 9۱0سسس0۰0) خروانیسید علی بن سید محمد نسیمی ، عمادالدین حروفی
گفت. می های فارسی و ترکی خعراستادی به زبانبهکه ناض برد سسشک  ممتاز و صساحب 

حروفیه ۀ ق( نانشین او خد و فره0۹1) نعیمی اللهفض بعد از مرگ عمادالدین نسسیمی  
 را رونق داد.

ج حلا مب ورخاطر اخستیاق سسرخاری که به   در عبفوان نوانی بهعمادالدین نسسیمی  »
نعیمی  اللهفض سروده. پ  از دیدار با می نیستین آثار خود را با تیلو حسیبی ،داخسته 

مت علابه پذیرد ومی گردد و عقاید وی رامی وی آخباۀ با افکار و عقاید عارفانه و عاخقان
 .(4: ۰499)ابراهیمی،  «سرایدمی احتراض به وی، اخعار خود را با تیلو نسیمی

راه ترویج این فرهه، در حلب نان خود را نیز از دسسست داد. او را به اتهاض  نسسسیمی در

زنده پوسسست از تب  کردنِ اخسسیاص، به دسسستور حاکم وهت، زنده کفر و زندهه و گمراه
وهمل خدند و گروهی به آسیای صغیر گرییتبد و گروهی نیز کبدند. پیروان این فرهه، هلل

حروفیه در ایران، که بعدها خسسک  ۀ . از فروع فرهآوردند درویشسسی بکتاخسسی رویۀ به فره
 نقطویه به رهشری محمود پسییانی اخاره کرد.ۀ توان به فرهمی گرفت و رخد یافت،

 تحقیقۀ پیشین. ۱ـ۱

حروفیه  ۀاز طرف نویسبدگان بزرگ در خ وص فرهای هتحقیقات نسشتاً گسترد هرچبد
ای همقالات و تحقیقات گسسستردو نایگاه دیبی و مذهشی آن به عم  آمده و نگارنده نیز 

پارسی  ادبۀ پهبدر هرآنی ۀ کاربرد ادبی و بلاغی حروف الفشای پارسی و مقطعۀ در زمیب

  و تفکرات خعرا در خلاها اندیشسه به تشیین  دیبی و عرفانی ،انجاض داده و از مبغر ادبی
گاه و تونه ناین مقاله با عبایت به و به نتایج هاب  تأملی دسست یافته،   داختهآثارخسان پر 

گیری از حروف الفشا در بیان نسسسسیمی و بهرهعمادالدین نایگاه عرفانی خساص آن بسه   
ه در ک ادبی و بلاغی حروف الفشا،های هنبش حروفیه با تکیه برۀ اعتقسادات و ترویج فره 

علاوه بر  است. در نوع خود تازه خساعران دیگر در این حد و اندازه کمتر سسراد داریم،  
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علت در ایبجا بهها آن ، که از هکرحروفیهۀ خده در باب فرهنوخته متعددِو مقالات  کتب 
 کهمهم ۀ به چبد مقال فقط ،اسسست کام  با عبوان مقاله خودداری خسسدهنداخسستن ارتشاط 

   :خودمی اخاره ،استنسشتاً مرتشط با این تحقیق 
 ؛(۰4۰۰)ریتر،  «حروفیه ۀآغاز فره»حجم( بسسسسیار ارزخسسسمبد با ناض )کتاب کمۀ مقال

ایگاه گیری و گسترش و نیز نچگونگی خک  ،نویسبده در این مقاله به تشریح پیدای 
یعبی  ،هاحروفیه و مؤسسسسسسان و مرونان اصلی آنۀ انتماعی و سسیاسسی فره  ، تارییی
  پرداخته است.ها آن و باورهای هانعیمی و عمادالدین نسیمی و اعتقاد اللهفض 
 «با تأکید بر دیوان عمادالدین نسیمی حروفیهخباسی ظهورات حروف در هستی»ۀ مقال

افکار و  مشسوطتشسریح  ضسمن   ،این مقالهدر مؤلفان  .(۰4۹1 گوار، اصسغری رمضسانی و  )
ا آوردن صرفاً بحروفیه و نایگاه ویژه و هداست حروف الفشا در نزد این فرهه، ۀ عقاید فره
 دهسسسسبده کرب الفشا حروف ه بریبا تک یو اعتقاد یاز نکات عرفان یان برخیبه ب ،هایینمونه

 نیزنگارنده  .نداعربی و فارسی پرداختهۀ گان4۲ و ۲9 حروف ظهوراتگاه ینابه  شستر یو ب
کاربرد ادبی و بلاغی حروف الفشا در اخسسعار خعرا پرداخته است. این به متعدد  مقالاتدر 

 مقاله که به کاربرد بلاغی و ادبی حروف الفشا در اخسعار عرفانی حروفی عمادالدین نسیمی 
اخته بکر و هاب  تأملی د ،تازههای هوردهای مقالات فوق، یافتا، در مقایسه با دستپردازدمی

وف از زبان حر ،یعبی حروفیه ،و مذهشی خودای هفرههای هدر تشیین اندیش نسیمی اسست. 
ارچوب حروف هرا در هالب و چها فراوانی برده و به رمز و اخسساره، این اندیشسسهۀ الفشا بهر

 بودن نقطه و اعتقاد به وحدت ونود، هداست حروف، سرمبشأ. به نمای  گذاخسته است 
خدا، تجلی خدا در کلمه و  آفریب  الف از آن، مقاض خدایی انسسسسان، نامحسسسسوس بودن
کمک حروف الفشا، در هالب حروف و... از نملسه مفساهیم اعتقادی حروفیه اسسسست که به  

مضامین، فضاهای خاعرانه، تعابیر، ترکیشات و عشارات نغز و ظریف ادبی، دیبی و عرفانی، 
 بیان خده است.  عمادالدین نسیمی در اخعار

 قیروش تحق. ۲ـ۱

ای هتحلیلی اسسست که به روش کتابیاناین پژوه ، توصسسیفیتحقیق در ۀ روش و خسسیو



 
 
 

 

  
 در کارکرد بلاغی و ادبی حروف الفبا              

 اشعار عرفانی حروفی عمادالدین نسیمی           010 
 

ی و کاربرد ادبۀ در زمیب مقالات متعددی کهۀ به پشسستواننگارنده  .اسسست صسسورت گرفته
یه حروفۀ فرهۀ در زمیباو ، ۀ در مرحل ،بلاغی حروف الفشا در ادب پارسسسی تحریر کرده

ۀ العبه مطحروف الفشا،  و عرفانیو نیز نایگاه ادبی و بلاغی ها آن و باورهای هاو اعتقاد
 یاتبو سپ  ااخساره خسد پرداخته   ها آن مقاله بهۀ که در پیشسیب  یکتب و مقالات متعدد

شیین در ت یمیحروفی عمادالدین نس یعرفاندیوان اخعار  مربوط به حروف الفشا را که در
پایان اسسسست. در  برداری کردهفی  ،نق  داخسسستبدعرفانی و اعتقادی او های هاندیشسسس
ه بر یکه با تیحروف یو تفکر یم اعتقادیآمده را از نغر مفاهدستبرداری، خواهد بهفی 
ایی صسسورت الفش، بهپایان داده و در ادبی و بلاغی، مورد تحلی  و بررسسسی هرارهای هنبش

 است. تبغیم کرده

 بحث و بررسی. ۲
 یی تاآ، بی . ۱ـ۲

 ۀنمل یا،تا  بااکبون بدان که از ». الفشسا تمساض حروف  کبسایسه از    .یـا تسا حرفِ   الف بیاز 

مونود است و مضمر. هم به  الفاند و در هر حرفی الفهات  صسورت بسسطِ   ،حروف
مونود است و در همه ۀ در هم الفندا خسدند و   الفمعبی و هم به لف . پ  همه از 

اسست و بیرون از همه و این مجموع اوست هم مغهر اویبد و او مغهر همه، همه مشانی  
 .(ی ،ب ،الف :کن 1۰: ۰41۲ ،)حمویه« حروفۀ اویبد و او بانی هم

 رآخ که هسسست ییچبین تا  آ بیبود ماهیتِ 
 

 تیترکیبِ نهانس تی که الف بی اسم  بود 
 (4۰9: ۰40۲ ،سسسسسسسیسسسسمسسسسی )ن 
 

 (4۰9: ۰40۲، سیمی)ن
 است الف لام که اسم اوآن. ۲ـ۲

خسسده اسسست و معروف و خسسباخته لام و الفدارد که حرفِ آغازین آن  اللهاخسساره به لف  
 .(لاض و الف :ک)ن است

 بیوان لاتسسجدوا للشسم  و امر هات حق دریاب  
 

  

 که اســا او الف لامی اســ  راآن که فرمود اسسسجدوا   

  (۰۰۱: ۰40۲، سیمی)ن 



    
 
 

 مطالعـات عرفانی 
 وچهارمشماره سی 
 011            ۰۰۱۱ پاییز و زمستان 

 
 اتحاد عین و غین عالم سر حروف. ۳ـ۲

 غینو  عین، به ایهاض، معبای متعدد لغوی غینو  عینبه خسسسک  ظاهری حرف  تونسه بسا  
با گرفتن ارزش عددی هفتاد دارد و  ،در حساب نم  نیعمدنغر است. ازآنجاکه حرف 

ها آن ۀمقایس، آوردمی ارزش عددی هزار را به دستخود و ی  میتشدن یغبه  ک نقطه،ی
ک یظاهراً به اختلاف داخسستن و نداخسستن نقطه و ارزش عددی مدنغر اسسست.   از لحاظِ
 تونهدارد. با  تونهخود نیز می هزارکه مبجر به اختلاف حدوداً  ن دو حرفینقطه در ا

 وبه اختلاف ظاهری و نیز اختلاف در ارزش عددی به حسسسساب نم ، به کبایه تقاب  
ن نقطه خد و زیاد غینبه  عیناخاره به تغییر و تشدی  ظاهری حرف  دو چیز است. تضاد

و وحدت عالم از و برگشسست به آن و تغییرِ ارزش عددی آن در حسسساب نم  و می  
. در ترکیب، ظاهراً ضمن دسست دادن ماهیت اصلی دارد  و از عالم تعین و تکثربه ، عین

یه، اتحاد و اولدر ماهیت ها آن اخساره به وحدت حروف از عالم وحدت و یکی دانستن 
و  یفیعبی  اللهفض  او خود را با بیان حرف  راد اصسلی ، ماللهفضس  یکی خسدن خود با  

  .(د، ع :ک)ن دهدمی نشان ییآوردن حرف پایانی نسیمی، یعبی 

 اتـاـاد عین و غین عــالا ســر حروف  
 

 فی اسسست آخر دلیل  یای من حرفِ او  
 (۲۲0: ۰40۲، سیمی)ن 

 ()آ الف. ۴ـ۲

در چون  عدد یک اسسسست.ۀ نمایبدو ین حرف از حروفِ نمُ  و ابجد اول الف،حرف 
 ،گیردکداض از حرکات را نمیهیچ، باریک و کشسسیده اسسست  ،آغاز حروف الفشا هرار دارد

، همیشسه بدون تغییر خسک  و ماهیت در ات ا  با حروف دیگر نوخته   فاهد نقطه اسست 
و تمایلی به وصس  ندارد، در صسورت ات سا ، فقط به حرف هش  خود مت       خسود یم
 ،اسسستقامت، یپیشسسرومغهرِ خسسود؛ می آید و میفی و پبهانو به تلف  درنمی خسسودیم

درسسستی، یکرویی،  آزادی، نداری، ،، هامت موزون و راسسستکمر باریکی ،عدض لاغری،
 هات وتوحید مغهرِ  ،کلامی، دیبی و در ادبیات عرفانی تجرد، تفرد و یگانگی و... است.

، عالم تجرید و تفرید او باطن و حقیقت واحد، باطن هرآن، عق  کبایه از احسدیست و   



 
 
 

 

  
 در کارکرد بلاغی و ادبی حروف الفبا              

 اشعار عرفانی حروفی عمادالدین نسیمی           011 
 

تماض هسسستبد، کبایه از  حروف آغازین حروف الفشادر کبار هم که با و الف  .و... اسسست
که توسسسعاً حروف  تا وبا و  الف .و نیز ک  عالم ونود و عالم تکثر اسسست حروف الفشا
 و درس او لوحِ  ،او ۀ کبایه از تیتدر کبار هم،  سسسست،تمامی حروف الفشادیگر و نیز 
کبایه از هات باری تعالی و عالم است، حرف الف در آن  از لوح، هلم و کرسینیز کبایه 
خسسسکا  میتلف ، ماسسسسوی الله، اَعالم کثرت ،و با و تا کبایه از ک  عالماسسسست وحدت 

؛ الف در خک  نوختاری، چون خشیه نقطه والف آفریب ، عق  و نان، و نیز بت اسست.  
عدد یک است و از نغر حساب نم  و حروفِ ابجد و ترتیب حروفِ الفشا، در نایگاه 

و از به هم پیوسستن سه   خسود می آن با نقطه آغاز گیریخسک  و ارزش یک هرار دارد و 
تبد حرفِ الف هسۀ خک ِ تغییریافتای هگونحروف و اعداد دیگر، بهخود. می نقطه ایجاد

 ۀحروف است و در همۀ الف هطبِ هم .گرددمی ایجاد دیگر حروف ،آناز کج خدن و 
 ،خدا نقطه را آفرید و از سسسسه نقطهاز نغر عرفا، در آغاز آفریب  . حضسسسور داردها آن

گر دیو  زدر لوحِ محفوظ نق  ب هلم آفریب یعبی حرف الف را بسسا  ؛نیسسسستین حرف
 تجلی نقطه، الف و دیگر حروف الفشا، نمادی از خسسک  یافتبد.حروف از الف، تجلی و 

خروع درنات تجلی از احدیت تا عالم تکثر و تعدد است و تجلی دوضِ احدیت، ظهور 
از عرفا  حروف دیگر را به دنشا  داخسست که نمادی از عالم مونودات و خلقت اسسست. 

اعتشار تعین او  به رود و نماد هات احدیتمی حروف به خمارۀ هم أحرف الف که مشد
ا ر نهان خلقتعالم تکثر و تعدد و  ،علم الهیۀ مرتش ،حقیقت محمدیهۀ اسسسست، مرتشس 

 و دیگربا  ، تجلی دوض هات احدیت، باعث آفریب  حرفبغر عرفانماز  .کببسد می اراده
 .(ت، ب :کن) خودمی تعدد و عالم ونود هستبد ،حروف که نمادی از عالم تکثر

 مجکج نسسونِ چسون  پس  روی  کسن  رهسا 
 

 ببشسسسین راسسسست و فرد بسساشمی الف 
  (۲14: ۰40۲، سیمی)ن 

 الف و با و تا به لوحِ کسی خواندن .۵ـ۲

اخسساره به این دارد  کردن. . خسسروع به خواندن حروفِ الفشاتا وبا و الف خواندن حروفِ 
 ،لفادادن حروفِ الفشا به کودکان و مشتدیان، ابتدا حرفِ  ها برای یادخانهکسه در مکتب 
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 کردند و از نوآموزمی نوخسسستبسد و تکرار می بر روی لوح را ین حرفِ ابجسد و الفشسا  اول 
. کبد بر روی لوح، آن را با صسسدای بلبد تکرار الف خواسسستبد ضسسمن نوخسستن مکررمی
ب  حرفِ سپ خد. می گرفتهخد تا یاد می هدر این حرف نوخسته و تکرار و خوانده آن

خسسد. این تکرار و تداوض می داده ین ترتیب، دیگر حروف یاده اکردند و بمی را خسسروع
بایه ک گرفتن. کبایه از یاد بودن. ه از نوآموزیخسسد. کبامی باعث یادگیری ماندگار حروف

 .است کردنکاری و  از آغازِ حرف زدن
 عسسقسس  کسسه افسسراخسست بسسه دانسس  لسسوا 

 
 تــاو  بــاو  الف لـاحـ    بـه  خـاانـد   

 (4۲9: همان) 

  لام و الف. 6ـ۲

 ؛است البا ها آن ۀدارد که حروفِ آغازین حروفِ مقطع یراخاره به سوا ل و ادو حرفِ 
ر هرآن از سسسسوا یحروفِ مقطعه، برخ بسا هکر حروفِ آغازینِ  .المر، المو الر، الم،مثس   

که حرفِ تعریف زبان عربی  الکریم، ک  سسوره و ک  هرآن را خواسته است. اخاره به  
 دارد که حرفِ الله کبایه از توصسیف و تعریف باخد. اخاره به لف   ،هماسست دارد که آن 

 ،راستی ،کشیدگیۀ نشان الف دارد. یاخاره به اسم اعغم اله اسست.  لام و الفآغازین آن 
تبگ   ِو نیز دراست و استوار  ،کشیده است و هامتِو تبگی  باریکی ،اسستواری  ،بلبدی

 و کجی و خکبج است ،ناراستی ،خمیدگیۀ نشان لامدهبد و می را به آن نسشتو باریک 
 را لا، ترکیبِ لام والف از  دهبد.می مجعد و پرُخم را به آن نسشت خمیده و زلفِ هامتِ

به یکتایی خدا و هات الهی است. کبایه  تونهاراده کرده است که رمز نفی ماسوی الله و 
  راست و خمیده است.از دو چیز ِ

 خسسسد از غم هسسامتم الف، لامیبی آن هسسد همچون 
 

  

 را لام این الف بسسا آن خسسسشی پسیسچسیسسده کی بیبم     

 (۰۰۹: همان) 

 )الم( ، الف لام میم. 7ـ۲

کبایه از هرکداض از هرآن.  ۀخ  سور در آغازِ یهرآنۀ . از حروف مقطعم، ا، لسه حرفِ 
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. آن اتیات و حکایمحتوا یم یاز ک  هرآن کر هیکبا ات آن.یات و حکایا محتویر سواآن 
 یبا سسساختار دارد. یاخسساره به اسسسم اعغم اله از هرآن کریم اسسست. الرومۀ کبایه از سسسور

 نیبه خسسک  ا تونهو  یهرآنۀ حروفِ مقطع یم و معانیان مفاهیضسسمن ب ،یو ادب یهبر
و  لامحرفِ  یکجو  یدگیو خم الفحرفِ  یاسسسستوارو  یهاض به راسسسستیبه احروف، 

دهان و  میا،زلف و از  لام،هامت و از  الف،از دارد و  تونه ایمحرفِ  یتبگو  یردخ 
 خا  را اراده کرده است.

 کشسسسف از فضسسسس  علیم و هسسدیم مسسا
 

ــف سسسسسر او د  بسسر  ــا لام ال ــی  م

 (44۰: همان) 
 چسسون هسسلسسم هسسدرت حسسی هسسدیسسم   

 ژ

 مــیــا و لام و الــف کسستسسابسست کسسرد 

 (44۲: همان) 

  و هی لام الفو الف . 8ـ۲

 اسسست که از ترکیب این حروف به دسسست  الهو  اللهکبایه از لف  . ، ه، ل، ااچهار حرف 
ۀ طواسبه لام الفرا اراده کرده و از  کشسیدگی و راسستی، بیبی  ۀ واسسط به الفاز آید. می

راسسست، ابروی  خسسک  خاص و حالت خمیده و مبحبی و خسسشاهت آن به گره چد اندر

مانبد و مدور آن، گوش را خک  حلقوی واسسطۀ به هی،و از  کرده اسست را اراده کمانی 
داختبد علت آفریب  اخیا،  اعتقادحروفیه هم به این دارد که ای هاخار .اراده کرده اسست 

 4۲صورت حروف الفشای عربی و  ۲9هایی از الله است و آدمی در ک  عالم، نلوه ۀکلم
 4۲حرف عربی و  ۲9تطشیق مغاهر نهان با  کبد و بامی حرف الفشای فارسی را مشاهده

فرق و  ،چهره، سرۀ گان4۲های هچهره و نشان ،صورتۀ گان۲9های هحرف فارسی، نشان
 رسسسسد، دلای  اعتقادی خود را بیانمی 4۲به  ۲9های دهان که تعداد آن از تعسداد دندان 

را هم  الاۀ واژ، لام الفمانبد و ابروی الف به ایهامی نغز و ظریف، از بیبی داخسسستبسد. می
که کبایه از  آیدمی دستبه  الفو  لامو  الفکه از ترکیبِ سسه حرفِ   اراده کرده اسست 

که در اثشات وحدانیت و توحید خداوند و نفی ماسوی  لااله الاالله ۀبی  دوض آی ،الاۀ واژ
   .(مقدمه :ک)ن خودمی الله بیان
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 دارد راسسسسست الفت ئسسبسیسبسی تو هی    
 

 راسسست و چد از بود لام الف تو ابروی 
 گسسوش تسسو ای مغهر حق ۀدایسسر هــی 

 
 رواسسسست خوانبداله  را تو ونسه  زین 

 (4۱۲: همان)  

 ب )با، بی( . 9ـ۲

 ،در حسسابِ نمُ   عربی و ابجد اسست.  ،حرفِ دوض از حروف الفشای فارسسی ب  حرف
مغهر الف و نانشین ، گیردمی بعد از حرفِ الف هرار عدد دو اسست. ۀ نمایبد حرفِ ب

 الف اسسست.حرف ۀ خسسک  تغییریافت د.یآمی به حسسسابآن مغهر  ،اسست و باهی حروف 
 ت.حروف اس بسملهِ کببد.می خاصی که دارد لب را به آن مانبد هیئتخک  و  واسطۀبه

ع کبایه از آغازِ هرچیز، خرو ،در لف ِ بسسم ، بسمله، بسم الله و بسم الله الرحمن الرحیم 
است که به اسم الله مت   هست و دیگر حروف  تبها حرفی .اسست  یهرچیز او کار، 

مغهر هات احدیت و حرف کلامی، ، دیبی و در ادبیسات عرفسانی   این ویژگی را نسدارد. 
ۀ مونودات ممکبه، یعبی مرتش نیسسستینتماض رموز حرف الف را داراسسست.  الف اسسست.
های هکبایه از عق  و نان، احمد، عالم ممکبات، میلوهات و آفرید .اسسسست دوض ونود

را به حضرت محمد)ص( و احمد که مغهر احد  بحرف  دیگر و نیز عالم برزخ است.

در کبار هم، کبایه از ک  عالم غیب و عالم خسسهادت، عالم  تاو  با کببد.می تعشیر ،اسسست
ب در  ؛بۀ نقط وحدت و عالم تکثر اسسست که با هم و در کبار هم و همراه هم هسسستبد.

زیر ۀ خسسک  ظاهری، همانبد الف اسسست، با این تفاوت که تمامی اسسسرار الف را در نقط
 زیر بایۀ است و من نقط هرآن در بای بسم اللهۀ هم انددهحضرت علی فرمو» خود دارد.
باخسسم و گفتار حضسسرت را برآمده از تجلی عغمت الهی بر ایشسسان دانسسسته می بسسسم الله
الف، با حرکتی از حالت عمودی به حالت افقی درمی ». (۰۲۰: ۰40۹ ،)سجادی« اسست 

عک  الف است،  ،خسود که مبشأ فیض دیگری است. ب در خک  ظاهری می آید و ب
 ین الهامی است که بر رسو  الله فروداولخود نهفته دارد. ب ۀ نقطولی اسرار الف را در 

باخد و اسرار اصلی آن در نقطه است )کربن می آمد. رمز ب در آن است که همان الف
 .ت ،الف :کن (۰4: ۰4۹۰
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  خال نهادننقطه  ،بر بی. ۱۱ـ۲

ز ادهبد، می و نسشتکببد می مانبدآن لب را به که ، ببا عبایت به خسک  خاص حرف  
حشوب م از محاسن ،این حالت کببد.می تعشیر بیۀ نقطبه  ،دارد وی لب هرارر که بر خالی

 .(ب)نک:  آیدمی به حساب

 بر بی نهــاده نقطــهای خسسا  عبشریبسست 

 
 وز مشسک سوده خطی بر گ  غشار بسته  

 (۲0۰: ۰40۲، سیمی)ن (۲0۰: ۰40۲، سیمی)ن 

  دادن بهرهبه جیم و دال، به صاد و عین، . ۱۱ـ۲

 ،لب خالهمراه خمیده و خسسسکبج به زلف، جیابا عبایت به خسسسک  خمیده و کج حرف 
 ،دهبد و با عبایت به خک  خمیدهمی نسشت جیارا به  گاشبباگوش و زنیدان را و نیز 

دهبد. و با عبایت می نسسشت  دالو موی دوتا و خمیده را به  زلف، دالدوتا و کج حرف 
ه ب تونهکببد و با می مانبد صادرا به  چشا، چشاو خشاهت آن به  صـاد به خسک  حرف  

ــاو خسسشاهت آن به  عینحرف  خسسک  ــا، گاشو نیز  چش  مانبد عینرا به  گاشو  چش
ــاد  وبه جیا  از ترکیبِ کببد.می و لف زگرفتن  کبایه از هرار، عین، بهره دادن ودال، به ص

های بباگوش و لب که از محاسسسسن و زیشایی خالمانبد و دالۀ رخسسسکبج و خمیدپُ مای
و چشا خود در کبار میها آن ربایی نلوه نمایی و د ۀ روند و مایمی محشوب به خسمار 

کاملی از ۀ که مجموعاسسسست در کبار هم و بر رخ محشوب ها آن و نمل خسسسدن گاش
 و یهبر یک فضایجاد یخساعر با ا  نمایاند.می و محاسسن محشوب را در یکجا ها زیشایی

م چهره و رخسار مدد نسته یدر ترس عین وصـاد  ، دال ،جیاخساعرانه، از حالت حروفِ  
 .(هی ،لاض الف ،الف ،ع ،ص ،د ،جنک: ) است

 ببما به خلق عالم رخ و نفی ماسسسسوا کن
 

اـد  کسه    هـ صـ  دالی وبه جیا  آنعین بهره دهـد   وب

 (۲90: همان) 

  ترجمان جیم. ۱۲ـ۲

تبهایی هیچ مفهومی ندارند و به ترنمان بسه  ،الفشسا در ظساهر  کسه حروف   آنجسا  ظساهراً از 
آیبسد ولی در بساطن امر، مغهر حرف الف و نیز گویای اسسسسرار آفریب  و مغهر عالم   نمی
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کبد و خود را در عین می یاد ترجمان جیاعبوان وحدت و هات احدیت هستبد، از خود به 
داند و گویای اسسسسرار نهفته می قونود و هسسسستی، و تبها و یگانه بودن، ملحق به هات ح

کرد می وی ادعا» داند.نمی اظهار و ترنمان ،در حسد بیان  راخود  امسا،  ،هات حق اسسسست
 .(۰۰: مقدمه، همان)« است حقیقی حروف و کلمات هرآن بر او ظاهر خده مشانی باطبی و

 من مبطق ف سسیحم، من همدض مسسسیحم 
 

 نگبجم در ترنمان جیما، ترجمـان  من 
 (۲۲۹: همان) 

  و ری تی و میم و واو. ۱۳ـ۲

  آید که مدنغر خاعر است.می تیمور به دستۀ واژ ،ری وواو  ومیا  وتی حروف  از ترکیبِ

 ادرفسخرق و غرب از فتبه یأنوج چون خد پُ
 

 عبید هسد کسان نشساراً    ریو  واوو  میاو  تی 
 (40۱: همان) 

  (جا، جیم)ج . ۱۴ـ۲

 و یعرب یحروف پبجم از حروف الفشا، فارسی حرفِ خسشسم از حروف الفشای  ج،  حرف
 واسسسطۀبه عدد سسسه اسسست.ۀ حرفِ سسوض از حروف ابجد اسسست. به حسسسابِ نمُ  نمایبد 

 تواضسسل،سسسرافکبدگی، خسسکسسستگی، تبگی و... مغهرِ   خ ردی، مانبدی،حلقه خمیدگی،
 تادگی،اف. اسسستزلف و... مانبدی حلقهخسسکبج و حلقه درپیچی،پیچ افکبدگی،پی سسسربه

و خط عذار، د ِ  انتهای زلف بودنِ چوگان مانبدو  مجعدهامت و نیز و  کمانی خسسدن کمر
مانبد و داخسستن نقطه، زلف بر کبار خسسک  حلقه واسسسطۀبهدهبد. می را به آن نسسسشت تبگ

تعشیری اسسسست از حالت خمیده،  کبد.می زنیدان، خا  لب و خا  زیر زنیدان را تداعی
همراه خا  سسسسیاه لب، زنیدان و بباگوش که بر زلف و مو بهمانبدِ سسسسرِ حلقه چوگسانی، 

 ببد.  می صورت نق 

  (دال)د . ۱۵ـ۲

هشتم از الفشای عرب و چهارض از الفشای ابجدی ، حرفِ دهم از الفشای فارسیدال حرف 
حروف  یهااخاره به خک  است. توسعاً عدد چهارۀ نمایبد ،در حسابِ نمُ دا  است. 

 خمیدگی، ،خمیده، هوسسی، خکبج و توخالی آن  خسک ِ  واسسطۀ به .داردالفشای فارسسی  
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نیز کمر، هامت  ،...و سسسرافکبدگی ،بودن هیت ضسسعف، بیماری، خ ردی،خسسکبج،  کجی،
 و خط عذار غشغشه ،طوق گردن ،رخکبجمو و زلف پُ ،تبگ و خکسته دهان و د ِ ،خمیده

یعبی دلالت  ،معبای لغویعلاوه بر خسسک  ظاهری، به ایهاض با دهبد. را به آن نسسسشت می
 است.بوده  تونهکردن نیز مورد 

 همه خوبی از او دارند و او خوبی ز نطق خود
 

 یابروانست ناناست و  دالبه خوبی زلف و خط  
 (4۰0: همان) 

 رج دین و داد دال دولت در دو دُ. ۱6ـ۲

و معبای لغوی آن، با یک  دول و نیز خودِ  دول ، در لف  دالحرفِ  ضسسمن اخسساره به 
هم  دادو  دینۀ در دو کلم دالبه حرف آغازین ای هترفبد و بازی هبری با حروف، اخار

رج، دین، دال، دول ، دو، دُدر کلماتی چون  دموسیقایی تکرار حرف ۀ نبش دارد. هرچبد

 و دینو بیان موسیقایی آن، به  دالمدنغر بوده اسست. ضسمن تکرار حرف   هم دنیا  وداد 
  کبد.می نیز اخاره این دنیا و آن دنیای او ییزدانو  دول و  )ع(رت علیضح داد

ــن و داد ــ  در دو درُج دی  دال دول

 
 دولت و یزدان این دنیا و آن دنیا علی اسسست 

 (4۰۱: همان) 

 بودن خط  بی میم و لامدر عدد . ۱7ـ۲

 ،بادن خط لام وبی میا در عدد  تمساض حروف الفشا مدنغر بوده و از ترکیبِ  ،لامو  میااز 
اسسسست. با تعشیری هبری و  کرده بسه کبایه، معبا و کلاضِ بدون حرف و نوخسسسته را اراده 

، رخسسار، بدون هیچ حرف و نوخته ای، معبا و خرح تورات  خطظریف، یعبی از روی 
ض و رخسار، به تما خطعشارتی دیگر، توان خواند و فهمید. بهمی انجی  و زبور را ،فرهان

کما ، حروف گویای کتب تورات و... اسسسست و همه را یکجا نمل دارد. به ایهامی نغز 
رخسار و بباگوش بدون خط هم به ای هاخسار بادن خط،  لام وبی میا در عدد در ترکیبِ 

 .مقدمه ،ل ،م ،هی و لام الف والف نک:  مانبد دارد.لاممانبد و زلف میادهان 

 فرهان خسسرح انجی  و زبور معبی توریت و 
 

 لام و بی میا در عددآن  هســ برخوان که  خط از  

 (۲۲۱: همان) 
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 بودن  میم ،لام فضلدر . ۱8ـ۲

و معبای لغوی آن فضل ۀ و مدنغر داختن خودِ واژفضل ۀ در واژلام حرفِ  ۀضسمن اخار 
نیز  فضــلۀ در واژلام در آخر حرف  میابه  ،نسسسیمیعمادالدین  مرادِ ،نعیمی اللهفضــل و

 یاماین  لام فضلخسود. در  نمی درآمدن آن، ولی نوخسته  تلف  دارد که با ونود به تونه
به ایهاض، با این ترکیب، ضمن خود. نمی دارد، ولی دیده خود و ونودمی نیز تلف  لامدر 

شیر این تعۀ با ارائ نعیمی اللهفضــلو عبایت خود به مرید خود یعبی  تونسه ، بیسان ارادت 
ک کبد که همه از یمی نعیمی را بیان اللهفضسس عرفانی و اعتقادی، یکی دانسسستن خود با 
  همه، یکی است.ۀ واحد هستبد و در پبهان و آخکار سرچشم

 میما ،لام فضــل درمن م سسحف کریمم 

 
 نگبجم نأخسس  هیچ در عغیمم آیت من 

 (۲۲۹: همان) 

 ذال و صاد و واو . ۱9ـ۲

 نادعدد ۀ بدینما صاداسست و حرفِ   هفتصـد عدد ۀ بدینما ذالحرفِ  ،در حسسابِ نمُ  
  خود.می 0۹1است که مجموع آن عدد  ش عدد ۀ بدیهم نما واواست و حرفِ 

ــادو  ذالرفتسسه از تسساریخ هجرت بود   واوو  صـ

 
  

 هسس  کفی بسسالله یعبی فضسسس  یزدان خسسسد خسسسهیسسد   
 
 

 (40۱: همان) 

  ن قرآنیس. ۲۱ـ۲

را های حضرت محمد)ص(  یکی از ناضو یاسسین؛  عروس هرآن ؛ یاسسین ۀ سسور  ظاهراً
   (یاسین.نک: ) اراده کرده است

 خسیسساط از  چو نسسامسسه نسسان بشریسسد 

 
 بشریسسد ســیــن  ــرآن سسسسواد هسسد بسسر 

 (41۱: همان) 

 ون و ن شش حرفِ کاف. ۲۱ـ۲

ها، آن واسسسطۀبهدارد که نان  وکاف  در عشارتک، ا، ف، ن، و، ن  اخسساره به خسس  حرف
 .(نون وکاف نک: ) آیدمی دست به کنۀ و واژ نانو  کاف
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 انن و شــ  حرفک کافمبم  ،گردونۀ مبم سسسسیار

 
  

 ببشسسسیبم سسسسیار منِ ،یسک دض  خود سسسسیر از چرا  

 (۲40: همان) 

   (صاد)ص . ۲۲ـ۲

 یحرفِ چهاردهم از حروفِ الفشا، حرفِ هفدهم از حروفِ الفشای فارسسسسی ص حرف
عدد نود ۀ بدینما ،و حرفِ هجدهم از حروفِ ابجد اسسست. ص در حسسسابِ نمُ  یعرب

 ،آن خاص هیئتخک  و  واسطۀبهز اسست.  یوهشستم هرآن ن سسی ۀ اسست. ص ناض سسور  
  دهبد.می نسشترا به آن ردن ک و نگاهچشم 

 (  طا، طی)ط . ۲۳ـ۲

 یالفشاحرفِ خسسسانزدهم از حروفِ ، حرفِ نوزدهم از حروفِ الفشای فارسسسسیط  حرف
 واسطۀبهدانبد. می هط را ن  ،و حرفِ نهم از حروفِ ابجد اسست. در حسابِ نمُ   یعرب

 نه که با ارزش عددیطا  ،حسابِ نمُ  در کببد.می بیبی را به آن مانبد ،آنخاص  خک 
 کبد.می پیدا ارزش عددی نه دخدن به ظا،   یاست با تشد

 تسل آیات از ید بیضای موسی خد پدید
 

 ی منطا فلک طی خسد از آن در دست خک  نه  
 (۲۲0: همان) 

   طه ،طاها. ۲۴ـ۲

ۀ سوربا این ناض. کبایه از ای هسسور هرآن کریم در آغازِ ۀ . از حروفِ مقطعط، هدو حرفِ 
اخسساره به   ؛ات آنیات و حکایکبایه از ک  هرآن و محتو ؛ات آنیات و حکایو محتوطه 

تِ اخاره به طهار ؛()صپیامشره از آ  یکبا ؛()صاکرض پیامشره از یکبا ؛دارد یاسم اعغم اله
ان ی، ضمن بیو ادب یهبر یبا سساختار  ؛اسست  یرمز از دو حرفِ مرکب ؛اه ِ بیت دارد

 ۀخسسکبج و خمید ،مدورگرِد و  به خسسک  تونهبا  یهرآنۀ حروفِ مقطع یم و معانیمفاه
ط ره با طه،  یتشسسابه حرف و ،در لف ِ ط ره ط و ه ب حرفِیترک، در طه، و ط و هحروفِ 

، ط ره و زلف و مو را اراده کرده اسسست. با یهبر یانیها، با بو ترکیبِ آن از حرفِ ط و ه
 ،صسسورت، از آن یو خسسشاهت آن به چشسسم و گردها به حالت خاص حرفِ طا و تونه
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ه و ر برگرفته از خک  حلقیگر تعابیسو از دی. عقد گانددهز اراده کریچشم و صورت را ن 
  است.ها گره مانبد طا و

 چو بیبی م حف روی  سین ز انا فتحبا گو
 

 اش طاها وبه الرحمن چو یابی عقد گیسسوی    

 (۲10: همان) 

  (عین)ع . ۲۵ـ۲

حرفِ هجدهم از الفشای عربی و  ،ویکم از حروفِ الفشای فارسسسیحرفِ بیسسست ع حرف
عدد هفتاد است.  ۀنمایبد عحرفِ  ،حسابِ نمُ حرفِ خانزدهم از الفشای ابجدی است. به

 ،گوش ،چشم ،آن ۀرگونیمانبد و رنجو داختن حلقه و حالت گره خسک  خاص  واسسطۀ به
 ییعباعلت تشابه مبه .دهبدمی نسشترا به آن  ...و یدگیچیپ ،عقدنع ، ماه نو، د  خکسته، 

چشسسسم، ) معانیهاض و نباس به یا یهبرهای هبسا نبش  یبسا لف ِ عین در برخی از آثسار ادب  
با  نیغ ون یع ز آمده اسسست.یو...( نچشسسمه، محض، صسسرِف، ماهیت و هات چیزی، مانبد 

به خک  ظاهری حرف عین و غین، به ایهاض، معبای متعدد لغوی عین و غین مدنغر  تونه
 یدگیخم ،گون حروف عین و غینخمیده و دایره خاص و حالت ت به خک یبا عبااست. 

علاوه بر خک  ظاهری حرف  به ایهاض، کببد.می چشم را به آن مانبدگوش و و نیز  ،یکجو 
  نیز تونه دارد. عینمعبای لغوی  و ارزش عددی آن در حساب نم ، به عین

   عین عالم. ۲6ـ۲

 ـدر لف   نیعحرفِ   نیعبه لف  به ایهاض،  عالا.و معبسای لغوی  عـالا  ۀ و نیز خود واژ ؛الاع
 زینو... چشسسم و چشسسمه  ،ماهیت اصسسلی ،اصسس  ،صسسرف ،محض ،همچون ،مانبد یمعبابه

 دارد. تونه
 و عین عبسایت عین اوسسسست  عین عـالا 

 
 علی اسسست و اعلی عالم علم لدنی اعلم 

 (4۰۱: همان) 

  مین و لام و میع. ۲7ـ۲

 دست به سه حرفاین است که از ترکیب  علاۀ . کبایه از واژایم ولام  ون یع سه حرف
  آید.می
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 رموز کن فکان دریاب ،ما میاو  لامو  عینبه 
 
 

اـد  و فا به   خو اخسیا عین اخسیا   در ،او لامو  ض
 (۲10: همان) 

 ( غین)غ . ۲8ـ۲

حرفِ نوزدهم از حروفِ الفشای  ،ودوض از حروفِ الفشای فارسسسیحرفِ بیسسست غ حرف
 ،وهشستم و آخرین حرف از حروفِ ابجد است. در حسابِ نمُ  سست یعربی و حرفِ ب

 کببد.می ریز تعشیبلش  و هزار نحرفِ د به  یگاه عددیبه نا تونهبا دانبسد.  می د را هزار
 (ع.نک: ) کببدمی چشم و گوش را به آن مانبد ،آنخک  خاص  واسطۀبه

   فا و ضاد و لام. ۲9ـ۲

 وضاد  و افاست که از ترکیب سه حرف  فضلۀ کبایه از واژ لام وضـاد   و اف سسه حرف 
مرادِ  ،نعیمی اللهفضلدر معبای لغوی آن و نیز به ایهاض،  فضلۀ واژبه  آید.می به دست لام

 دارد. تونهعمادالدین نسیمی 
 ما رموز کن فکان دریاب میاو  لامو  عینبه 
 
 

 اخسیا عین اخیا  در ،او لامو  ضـاد  و فا به 
 خسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو 
 

 (۲10: همان)

 (قاف)ق . ۳۱ـ۲

ویکم از حروفِ بیست حرفِ، وچهارض از حروفِ الفشای فارسسی حرفِ بیسست  ق حرف
 الفشای عربی و حرفِ نوزدهم از حروفِ ابجد است. حرفِ ق را در حسابِ نُم ، صد

هرآن کریم در ۀ ق از حروفِ مقطع .استهرآن ۀ ناض پبجاهمین سورهمچبین دانبد. ق می
با عبایت به خسسک   دارد. یاخسساره به اسسسم اعغم اله ق .اسسست با این ناضای هسسسورآغازِ 
 خمیده و کج را به آن نسشت هرچیزخ رد و  ،تبگ چشسم، د ِ  ،آنۀ مانبد و خمیدمبحبی
هامت  یو بلبد یسسستادگیهاف که کوه معروف باخسسد، ا یلفغ یبه معبا تونهبا  دهبد.می

  است. تونهمورد 

   است روی  هرکه این م حف بیواند سارۀ  اف

 عجیــ  شــی  انــه نسسمسسایسسدمسسی کسسافسر  گسرچسسه   

 (۰۲۹: همان)  
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 قدم   قافِ. ۳۱ـ۲

به  تونه. به ایهاض، با  دم و معبای لغوی دم ۀ و نیز خود واژ . ـدم ۀ در واژ  ـاف حرفِ 
 ،به آن، مجازاً اسسستواری دم  ، ضسسمن تشسسشیه و نسسسشت دادنکاه  اف یمعبابه  افۀ واژ

ه از یکباآن نیز مدنغر است.  نیافتبیدوری و دست ،هداست ،خسوکت ، عغمت ،پایداری
  .یازینیو ب ییایعالم کشر

 فارد از کعشه و بتیانه و دیریم و کبشست 
 
 

 ماست خانه  اف  دمو  وحدت وطن ملک 
 (۰۰۰: همان) 

 قدیم   قافِ .۳۲ـ۲

 هاف هدض.نک: 
  ـاف  دیا مسا چو عبقسای از  بودیم در   

 
 این زمان ایبجا خدیم نق  نا کردیم ازآنجا 

 (۲4۹: همان) 

   لام و میم بودنقامت و زلف و دهان، چون الف . ۳۳ـ۲

مانبد و زلفِ پرُخم و پرُخسسکبج و الف ضسسمن اخسساره به هامتِ کشسسیده و اسسستوار و بلبدِ 
 معبیعربی، به الاۀ مانبد، به ایهاض، به واژمیاخ رد و کوچکِ  ،و دهانِ تبگ لام مانندمجعدِ 

هرکداض از سسسور  ،خسس  سسسوره در آغازِ یهرآنۀ حروفِ مقطع و نیز بهرنج و دردمبدی 
 ات آنیات و حکایمحتوا یم یک  هرآن کرمجازاً  و ات آنیات و حکایا محتویمسذکور  

  .(مقدمه ،ض ،  ،الف لاض میم ،هی و لاض الف والف نک: ) دارد تونهز ین
ــ   ام  و زلف و دهان  چان الف لام   میا واس

 
 العزیز و هوانتقاض والله ،صسسدق نداری گر 

 (۲۲۱: همان) 

   (کاف، کا)ک . ۳۴ـ۲

ودوض از حروفِ وپبجم از حروف الفشای فارسسی و حرفِ بیست حرفِ بیسست ک  حرف
 ،در حسسسسابِ نمُ  کاسسسست.  یابجد یو حرفِ یازدهم از حروفِ الفشا یعرب یالفشا

بگ، ت ه،خمید، تهی ،خالی، خمیده و خکبج آن خک ِ واسطۀبهد. یآمی بیسست به خسمار  
ه به اخار دهبد.را به آن نسسشت می  و پرُخمپرُخسکبج   زلف ،ی کمانیوابرو نیز  یتابدار
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و  مونود خوباش و  به خسدن، یعبی خو، امر در لف  کن در معبای عربی آن،  کحرفِ 
إِذ ا أ رَادَ  أ مْرُهُ إِن َّمَا» :یاسسسینۀ سسسور 9۲ ۀآیدر  «کونیکن ف» رت و ترکیبااتیاه آن از عش

کن در معبای فارسسسی آن، امر به انجاض کار،  . اخسساره به لف «ف یکَُانُشــ یْا ا أ ني یقَُال  ل هُ کُني 
و خلقت  ب ینهان آفرآن، یعبی  ییکباکن با بار معبایی  بکن و انجاض بده. اخاره به لف 

و ب  یامر آفرو نیز تحقق کام  خسسسدن کار و ه از انجاض یکباهرآنی.  کن فیکون به تعشیر
 و واسطه. ابزارو اراده و امر آنی خداوند بدون  یهست جادیا

 کاف و نون . ۳۵ـ۲

تاب و ، یدگیخم ،حرفِ کافو حالت خسسسک   واسسسسطۀبهکه  آنجا از. نو  کدو حرفِ 
 ،خسسک  خمیده واسسسطۀبهدهبد و می و پرُخم را به آن نسسسشت زلف پرُخسسکبج، خسسکبج آن
ه ب بباگوش و زنیدان را ۀخط و موی نورست ،، ابروی کمانینانحرف  مانبدحلقه ،خسکبج 
 ک خ یکمان یابرو ،از زلف پرُخم، کبایه نان وکاف دهبد، ترکیب و عشارت می آن نسشت

 ،نان و از ،زلف یدگیخم ،کافاز چراکه  ؛است و خط و موی نورسته بباگوش و زنیدان
 .است کرده ارادهمانبدی و تابداری خط و موی رسسته در بباگوش را  و حلقهابرو  یهوسس 

خسسود. آیا می آن، اعیان مونودات آخسسکار واسسسطۀبهخسسود و می این علم، علم اولیا نامیده»
بیبی که فرمود کن؟ پ  عالم کون و ونود از حروف، ظاهر و نمی هشسسدار الهی را بر آن

نهایت، مطلق و مونودی است بی ،کلاض نفسی(. »۲11، ۲: ج۰49۰ ،عربی)ابن« نمایان خد
لاض آن کلمه و ک عمادالدین نسیمی. یابدمی خک  که در خک  حروف، تعین و تشیوبی

 .ن، ک: کن. (۰0۹: ۰4۹1، گوار )رمضانی و اصغری« داندمی نانو  کافنفسی را 
 بسه بوی زلف تو آخسسسفته آن زمان بودض 

 

 زدبه هم می نان وکاف که مبشی کن از آن  

 (۰0۲: ۰40۲، سیمی)ن 

   )لام( ل. ۳6ـ۲

وسوض از حروفِ وهفتم از حروفِ الفشای فارسسی و حرفِ بیست حرفِ بیسست ل  حرف
اسسسست.   در حسسسسابِ نمُ ،  یالفشای عربی و حرفِ دوازدهم از حروفِ الفشای ابجد

ی را که به خک  هرچیز ،آن کجو خمیده، خفته خک   واسطۀبهعدد سی است. ۀ بدینما
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  .دهبدمی نسشت آنرا به و حالت چهره  و مجعدزلف خمیده و نیز باخد و دوتا خمیده  

 لام با الف پیچیدن . ۳7ـ۲

به ایهاض، خمیده عاخق را اراده کرده است.  ، هامتِلاممعشوق و از ۀ کشید ، هامتِالفاز 
دن خ الله و محوی را اراده کرده است که نفی و ترک ماسو لا لف  ،الفو  لاماز ترکیب 

برخلاف خک  ظاهری و همیشگی، خم گشته و در  الفحرف  در هات احدیت اسست. 
 لابه سسسساختار نفی  تونهگیرد که عرفا از این حالت علاوه بر می هرار لامآغوش حرف 

، عشسسق خدا به ببده، نیز عشق لامبا الف آغوخسی  در مقاب  اثشات، تعابیر نغزی چون هم
دن بازی کرآغوخی و عشقآمییتن و همهمترکیب، کبایه از بهسازند. می ببده به خدا را

  .(لاض والف نک: ) است
 خسسسد از غم هسسامتم الف، لامیبی آن هسسد همچون 

 
  

 را لام این الف بسسا آن خسسسشی پسیسچسیسسده کی بیبم     

 (۰۰۹: همان) 

 لام و بی  . ۳8ـ۲

جازاً کرده اسسست که م را اراده ل ۀ واژ، بیو  لاماز  .ل ۀ . کبایه از واژبو  لدو حرفِ 
 بایه از کلاضاخسساره دارد. ک کلاض خسسیرین و دلبشسسین محشوبو نیز  ،بوس، لب و به دهان
 لکه در ظاهر خسشیه لب اسست و حالت رخ و چهره که خسشیه خک      ببه خسک   خدا. 

  .(مقدمهنک: ) است داخته تونهاست نیز 
 بسسه آدمی کسسه معلم بسسد او ملائسسک را

 
 ناهمه در که کلاض خداسست  بیو  لامبه  

 (4۱۰: همان) 

   لام و فی و ضی. ۳9ـ۲

در بیت دارد که بیشسسی از آن با افضـل  ۀ . ایهامی هم به واژضــی و فی و لام سسه حرف 
 .(فا و ضاد و لاضنک: ) است خده ساختهفضل 

 از سسسسه حرف اسسسست بعسد وحی عالم عیبی تماض 
 

  

ــیو  فیاسسست و  لاموان سسسه     افضسس  ایمای من ض
 (۲۲0: همان) 
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 داشتن  بیو لوحِ الف . ۴۱ـ۲

 .تا، به لاحِ کسی خااندن وبا  والف نک: 
 بر در مکتب عشقت چو خرد روح امین

 
 دارد بی و لاحِ الفو  آمسسد در کسبسسار  

 (۰11: همان) 

 (  میم) م. ۴۱ـ۲

وچهارض از حروفِ حرفِ بیست، یوهشتم از حروفِ الفشای فارسحرفِ بیسست م  حرف
ض در حسسسسابِ نمُ   اسسسست.الفشای عربی و حرفِ سسسسیزدهم از حروفِ الفشای ابجدی 

لب باریک و لب  ،گون، تبگ و باریک آندایره خک  واسطۀبهعدد چه  است. ۀ بدینما
زنیدان، سر زلف مجعد و پریشان،  ردی، تبگی حلقه، خ تبگ دهاندر حا  خسکرخبد،  

  دهبد.... را به آن نسشت میوچشم و چشمه  کمر باریک و

   الف آشیانه مرغِ. ۴۲ـ۲

عالم  عالم مثُ   و ،عالم وحدت ،بودن خود به عالم غیب خسساعرانه، مبسسسوبدر تعشیری 
از مبغر عرفانی، ونود آدمی از است.  داخسته  بیان الف آشـیانه  مرغِعشارت  املکوت را ب

  .(مقدمه ،الف: نک)است  ونود آمدهۀ اصلی خود که هات احدیت است به عرص أمشد
 کسسیسسف بسسی و لامسسکسسان  عسسالسسم  از
 

ــف    ــرغ ال ــه م ــان ــی  مسسایسسیسسم   آشــ
 (4۰۲: همان) 

  ضاد و لامفضل بودن از  مستِ. ۴۳ـ۲

ا هم ب لامرا اراده کرده است و از  چشابه خسک  آن،   تونهبا  ضـاد با عبایت بر ایبکه از 
ه ضمن اخار ،خمیده و پرُخکبج را، با ایهامی نغز زلفکج آن،  و خمیده عبایت به خک 

و  ضاد، و دو حرف مانبد در دو طرف چهرهلام مانبد و دو زلفِضاد بر ونود دو چشسمِ 
 در ترکیبِ ،آیدمی فضس ، تلویحاً با هدری مسسامحه از آن حروف به دست  ۀ ، که واژلام

در معبای لغوی آن  فضلۀ در واژ لامو  ضادبه دو حرف  مسـ  فضل بادن از ضاد و لام 
دارد. به ایهاض، ضمن بیان  تونه ،مرادِ عمادالدین نسسیمی ، نعیمی اللهفضـل و نیز به ایهاض، 

تجلی هات  ،اعتشاری همبهنعیمی  اللهفضــلارادت و عبسایست خود بسه مریسد خود یعبی     
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  .(  ،ض: نک) کبدمی احدیت در هالب صورت آدمی و اعضای صورت را بیان 
 نسسیمی و بر این معبی دا   مس  فضل اس 

 
 لامی و ضاد تو روی طرف هر از هسست  

 (۲99: همان) 

 میان دل، الف دال آمدن  . ۴۴ـ۲

در سسساختار  ،همیشسسگی و ناودان اسسست ،معشسسوق در د  عاخسسق عبایت بر ایبکه یادِبا 
تار به ساخ تونهخود. با می هبری، از این به نق  الف هامت یار و دوست در د  تعشیر

خک   نهفته در( ا) الف ادبی و هبری، به ایهاض، از الف هامت یار در د ، به خسک  حرف 
 خسسسک  دالۀ ان د ، واژیم در الفگرفتن  هرارو نیز بسا   .خسسسودمی نیز تعشیردل ۀ واژلِ 
کببده( و خک  ظاهری )دلالت داخستن و دلالت  دالکه در معبای لفغی و لغوی رد یگمی

است و ر به خک  تونهخود. با می و معبایی برهرار لفغیۀ ، به ایهاض، رابطدالو حروفی 
 ،میان دل، الف دال آمدناز ترکیبِ ، دالحرف ۀ خمیده و افتادخک  و  الفایستای حرف 

  مدنغر است.نیز مانبد الفخمیده و کج خدن هامت 

 آری دلم از سسسر زندمی خیا  هد تو بر
 
 

 دال برآید ای سسسسرو ناز، ،میـان دل، الف  

 (۲۱۰: همان) 

 میم و یی  . ۴۵ـ۲

 .یدآمی به دست ییو  میا)خراب( که از ترکیبِ حروف  می ه از لف یکبا .ی و مدو حرفِ 
نیز لب کوچک را اراده کرده  ییو از  ،، دهان خ ردمیا، از یی ومیا حرفِ  با عبایت به خک 

  دارد. تونهنیز  آیدمی به دست ییو  میا دو حرف)دریا( که از یا ۀ است. به ایهاض به واژ
 رب من ما را ز زرق زهد سالوسی رهاند

 
 یی و میاناض  کرد بر من دروی  عطا تا 

 (۲9۹: همان) 

   (نون)ن . ۴6ـ۲

وپبجم از حروفِ حرفِ بیسسست ،ونهم از حروفِ الفشای فارسسسیحرفِ بیسسستن  حرف
 ،را در حسابِ نُم  ناسسست.  یابجد یالفشای عربی و حرفِ چهاردهم از حروفِ الفشا

ه یکبا ن ا هلم.یبا ناض ن ای هسسسورهرآن کریم در آغازِ ۀ از حروفِ مقطع ندانبد. می پبجاه
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 خمیده، تبگ، به خک  تونهبا  دارد. یاخساره به اسسم اعغم اله   ن. ا هلمین و ۀ از سسور 
 ،عارضو خط روییده بر بباگوش انی، زنیدان، ابروی کم، تبگ دهانِ ،و... آنکج ، ردخ 

را به روی خمیدگی، سرافکبدگی و پ  ،و...، هلا  ماه لاغر ،دهیهامت خم ،مجعدزلف 
ت به خسسک  و حالت یبا عبادارد که  «ن» ۀاخسساره به سسسور ن والقلا دهبد.آن نسسسشت می

ر و یعابتاعتقادات دیبی و عرفانی، ۀ بر پایخک  هلم،  یدگیکش ،یو راستن کج  و دهیخم
و  یهنون علم ال ،هیصوفۀ گفتبه ن والقلا خلق خده است. یدر ادب پارسس  یات نغزیکبا

در اصسسطلاح صسسوفیه، نون عشارت از علم خدای متعا  اسسست در  هلم، عق  او  اسسست.
 است چراکه دوات ویه از دنیکبا ن والقلا حضرت احدیت و هلم حضرت تف ی  است.

 قلان والدارد.  یبیابرو و ب نیزو  اخاره به ابرو و مژه ن والقلااسست.  یهلم همه از لوازض دن
خط عذار و خا  لب و  ن والقلااز  معشسوق دارد.  یبر هامت رعبا اخساره به زلف پرُخم 

  .را اراده کرده استبباگوش 

 مجکج نانِ چون پس  روی  کسن  رهسسا
 

 ببشسسسین راسسسست و فرد بسساشمی الف 
 (۲۱9: همان) 

 کاتب هدرت نوخسست ابروی  که کلکِنان 
 

 نروب هسست حرفی کز بیان  صد کتاب آید  
 (۲۱۲: همان) 

 زده لوح و دوات و کلک را بر سسر مشتری   القلاو نان خط تو والضحی تو خم  روی
 (۲04: همان) 

 نون و سین و میم و یی . ۴7ـ۲

که  را یمینس لف ، یی ومیا  وسین  ونان  بِیز ترکا .یی ومیا  وسـین   ونان چهار حرفِ 
  است. کرده اراده، آیدمی دست و از ترکیب این حروف به ناض خد خاعر است

 کسی داند مگر ها همخر چه داند این سین
 

 ییو  میا و سینو  نانخوانده باخد خعرهای  

 (۲9۹: همان) 

   ، نقش من داشتننونِ ابرو و میمِ دهان. ۴8ـ۲

ز با ینو دهبد می را به آن نسسسشتدهان تبگ که  میاگون و خ رد با عبایت به خسسک  دایره
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رکیبِ در ت دهبد،می به آن نسشتابروی هوسی که  نانمانبد دایرهعبایت بر خسک  کج و   
 منۀ واژ، میا دهانو  نان ابرو به ایهامی ظریف، از ، نق  من داشــتنمیاِ دهان ونانِ ابرو 

 و الف لاضو  الفنک: ) آیدمی به دست انن وا یممدنغر اسست که از ترکیبِ دو حرف  
 .(مقدمه ،ض ،ن ،هی

 خال  ۀدور زلف و نقطزان خدض در  حروفی
 

 نق  من دارد دهان  میاو  ابرو نانکسه   

 (۰11: همان) 

   نونِ نطق الهی. ۴9ـ۲

و کلاض نطق الهی  و معبسساینطق الهی ۀ و نیز خود واژ .نطق الهیۀ در واژنان  حرف
  خداوندی مدنغر است.

 ایمخده نهت آن از اخسیا  همه بر محیط
 

 خسسسسد حقیقسست مسسا الهی نان نطقکسسه  
 (۰09: همان) 

  واو و جیم و هی. ۵۱ـ۲

 ،معبای صورتبه وجهۀ ، واژهیو  جیاو  واو. از سسه حرفِ  هی وجیا  وواو  سسه حرفِ 
 .(مقدمه ،هی ،لاض الف ،الفنک: ) است کرده ارادهرا معشوق ۀ چهر
 هی و جیاخو بر واو  خوی برتو عاخق می گر

 
 خو تو عاخق کن نغر در ری و خیونه را می 

 
 

 (۲90: همان)

 واو، شش بودن . ۵۱ـ۲

صورت تبها و یکی است، به ،از نغر خک  ،در ظاهر هرچبد و اخاره به این دارد که حرف
 است. 6عدد ۀ بدینماهم حسابِ نمُ  خود و در می تلف  الف دوو  و یکبا  واو

 اوحسسد هات واو شــ  اســـ  چون 
 

 برخاسسست از میانه نهت خسس  چون 
 (۲4۰: همان) 

   (ییا، ی) ی. ۵۲ـ۲

وهشتم ستی، حرفِ بیفارس ین حرفِ از حروفِ الفشایودوض و آخریحرفِ س ی حرف
 یاست.  یابجد یو حرفِ دهم از حروفِ الفشا یعرب ین حرف از حروفِ الفشایو آخر

 ،خمیده، خکبج و ناراست آن خک  واسسطۀ بهاسست.   دهعدد ۀ بدیدر حسسابِ نمُ  نما 
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علت خسسشاهت زیاد به لب و دهبد. بهمی ناراسسستی را به آن نسسسشت و ، خسسکبجیدگیخم
  دهبد.می به آن نسشتهم دهان، لب و دهان را 

 یس ، یاسین. ۵۳ـ۲

ۀ ربا این ناض. کبایه از سوای هسسسورهرآن کریم در آغازِ ۀ از حروفِ مقطع ، س.یدو حرفِ 
ره اخسسا ات آن.یات و حکایات آن. کبایه از ک  هرآن کریم و محتویات و حکایو محتویس 

و ن، عروس هرآن یاسۀ یسوراز اسسامی رسسو  خدا)ص( است.    دارد. یبه اسسم اعغم اله 
 ۀحروفِ مقطع یم و معانیان مفاهیضسسمن ب یو ادب یهبر یبا سسساختارهلب هرآن اسسست. 

و  یبیو واپس یافتادگ، یدگیخم ،ای هاض به حالتیبا ان حروف، یبه خسک  ا  تونهو  یهرآن
ز لب و ا ،ایهاض از یبه ا مدنغر اسسست. یزیخسسکبج و ت ،یداردندانه ،نیبه خسسک  سسسهاض یبا ا
ز لب خبدان را یلب و دندان و ن ،نیا و سیدندان را اراده کرده اسست و از مجموع   ،نیسس 

 رخساره و دهان را اراده کرده ،نیاسیاز  یهبر یانیه و بیهاض و با تششیبه ا اراده کرده است.
ن عروس هرآن اسسست، زلف پرُخسسکبج و یاسسسۀ یکه سسسور آنجا و ازه یاز باب تشسسش اسسست.
ن یس یهادهبد. دندانهیمحشوب اسست به آن نسسشت م   یشایز یهایژگیدار را که از وتاب

 .هم مدنغر است
 مازاد الش ر رمز چشسمت  خسأن  در آمده
 

 طاها آمده ویاسین  بیان روی و مویت را 
 
 

 (۲0۱: همان)
 گیرینتیجه. ۳

ان از زب حروفیهو مذهشی خود، یعبی ای هفرههای هدر تشیین اندیشسسس نسسسسیمیعمسادالدین  
را در هالب و ها فراوانی برده اسسسست و به رمز و اخسسساره، این اندیشسسسه ۀحروف الفشا، بهر

اعتقاد به وحدت ونود، هداسسست حروف،  .ارچوب حروف به نمای  گذاخسسته اسسستهچ
خدایی انسان، نامحسوس بودن خدا، تجلی بودن نقطه و آفریب  الف از آن، مقاض أسرمبش

کمک حروف اسسسست که به حروفیه خدا در کلمه و حروف و... از نمله مفاهیم اعتقادی
 ،ترکیشات و عشارات نغز و ظریف ادبی ،تعابیر ،فضساهای خاعرانه  ،الفشا، در هالب مضسامین 
به  تبا عبایدر این تحقیق، بیان خده است.  عمادالدین نسسیمی  اخسعار دیبی و عرفانی، در 

ان بیی فارسسسی در حروفِ الفشاهای و ویژگیحالت  ،خسسک  بهعمادالدین نسسسیمی  تونه
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 4۲ از میان عمادالدین نسیمیاین نتایج به دست آمد.  ،خود ۀحروفیعرفانی و های هاندیش 
الف، ب، ت، ث، ج، حرف از آن حروف، یعبی حروف  ۲0به  فقطحرف الفشای فارسسسی، 

 داخته است. تونه د، ذ، ر، ز، س، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ه، ی ح، خ،
 عمادالدین نسسسیمی یحروفعرفانی های هبیان اندیشسسپرُکاربردترین حرف در  الفحرف 

کاربرد حرف الف در مقایسه با دیگر حروف، از گستردگی بیشتری برخوردار ۀ است. دامب
و ظرافت  ، لطافتالفمضامین، تعابیر و ترکیشات عرفانی و ادبی برساخته از حرف  .است

و... از پرُکاربردترین ل م، ب، ک، ن، عرفانی و دیبی حروف های هنبش .داردادبی خاصسسی 
 روند. می حروف الفشا، بعد از حرف الف، در این زمیبه به خمار
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